
عارفان

ــيه دار «خبر بى خبر» آمده است كه  � ــايت حاش در س
ــانه صلح هوا  ــه بادكنك هايى كه جوانان به نش ــان ب طالب
كرده بودند و شعار مى دادند «ما به بادكنك ايمان داريم» 
ــرار دادند. باعث  ــورد انتقاد ق ــد فقط م ــدازى نكردن تيران
ــد. وقتى در قدرت  ــت. خيلى تخفيف داده ان اميدوارى اس
ــوزاندند، سينماها را آتش مى زدند و  بودند فيلم ها را مى س

جعبه هاى تلويزيون را تيرباران مى كردند. 
ــكونى«عقيق»  � ــرايدار افغانى مجتمع مس «نوراله» س

صدايى خوش داشت:
«عجب آب و هوايى داره كابل

عجب خواجه صفايى داره كابل
عجب شير بچه هايى داره كابل

 اى بگردم عاشقان و عارفان را...»
ــم» و «ديوانه  � ــق فيل ــت نگارنده نوعى «عش مى دانس

ــتيم به  ــت. مى گفت:- ما يك گروه هنرى داش تئاتر» اس
اسم«عارفان» كه حاجى كامران آكتور معروف مردم افغان 
هدايت مى نمود و در جايگاه هاى مختلف مثلا «مكرويان»، 
ــر مى داديم و فيلم  ــينا» و «وزير اكبرخان» تئات ــن س «اب
ساخته مى كرديم... وقتى جنگ شروع شد قشر ضعيف اول 
«بدخشان» و بعد كابل را گرفتند...  مى پرسم: قشر ضعيف؟

مى گويد: قشريون... ما به اينها قشر ضعيف مى گوييم... 
ــى آزار دادند. حاجى كامران  ــا هنرمندان را خيل آرى اينه
ــروه را گرفتند و به  ــى افراد گ ــت فرار كند ولى باق توانس
محكمه آوردند. از آكتور ها مى پرسيدند چه رل هايى بازى 
ــت پاپيچ  ــد و به بازيكنى كه رل آدم خوب داش مى كرده ان
ــدند. ولى واى به حال آنكه بد ها را بازى مى نمود...  نمى ش
گفتم تو را هم گرفتن؟  گفت نه! اگر گرفته مى شديم الان 
زير خاك مى بوديم! (به صداى بلند خنديد و بعد به سرعت 
لب ولوچه اش را جمع كرد.) ولى«خان محمد» برادر مرا به 
جرم اينكه هميشه در جلد آدم هاى گناهكار مى رفت اعدام 
ــان گفته بود هر كه بتواند بدها را خوب  كردند... قاضى ش

مجسم نمايد حتما جنس خودش بد است. 
ــد. مثل يك خمپاره  � ــه» ناگهان بغض اش تركي «نورال

دست ساز. 

قلم انداز

نه برفى، نه كاجى

ــارى به وجود  � ــا.» اين نام چه انتظ ــرف روى كاج ه «ب
ــنيده  ــى آورد در بيننده اى كه هنوز فيلم را نديده، اما ش م
ــت فيلم سياه وسفيد است، ريتم كندى دارد، موسيقى  اس
بسيارى از صحنه هاى آن را همراهى مى كند و در كانونش 
زنى جاى گرفته است كه ناگهان متوجه مى شود شوهرش 
ــت. انتظار من اين بود كه با فيلمى روبه رو  به او وفادار نيس
ــى. خيابان هايى با درختان  ــود از نظر بصرى غن خواهم ب
ــر آن راه مى روند و برف مى بارد.  كاج كه آدم هاى فيلم زي
ــيقى  ــاى طبيعى برف گرفته با همراهى موس يا منظره ه
ــايد پاركى با درختان پوشيده از برف. به هر  حزن انگيز. ش
رو فيلمى كه مكان و موسيقى در آن هويت خواهند داشت، 
فضا مى سازند و يك جور دنياى درونى زن تنها مانده را بيان 

مى كنند. 
ــدم كه تقريبا همه اش  اما در عوض با فيلمى روبه رو ش
در آپارتمان مى گذشت و در آن از شهر، كوچه يا طبيعت، 
ــت كم مى توانست در  اصلا خبرى نبود. اين آپارتمان دس
طبقه بالاى ساختمانى باشد با چند پنجره و چشم اندازهاى 
ــدس مى زنم يكى، دو صحنه انتهاى فيلم  مختلف. من ح
ــكونت نريمان (جوانى كه زن تنها  كه ساختمان محل س
ــده است) را نشان مى دهد، در   به تدريج به او علاقه مند ش
فيلمنامه نبوده اند. نام فيلم هم ربطى به برف و كاج نداشته 
است. احتمالا يكى از روزهاى فيلمبردارى برف آمده و چند 
ــا هم از خانه روبه رو و درختان جلوى آن از توى پنجره  نم
گرفته اند كه بعدها تصميم گرفته شده از آن استفاده كنند. 
تصميم سياه وسفيد بودن فيلم هم در همين مرحله گرفته 

شده است. 
ــدس و گمان  ــده بى حوصله خواهد گفت با ح خوانن
ــى. حق با  ــه مى خواهى بگوي ــش نمى رود. چ ــه كار پي ك
ــت. شايد حدس من درست نباشد. اما غرض من اين  اوس
ــت كه بگويم نماهاى برفى آخر فيلم با بدنه اصلى آن  اس
ــى ندارد. بدنه اصلى فيلم كاملا در چارچوب دركى  خواناي
ــى نوشته شده است كه مهم ترين ملاك  از فيلمنامه نويس
موفقيت يك فيلمنامه را درست بودن چفت وبست هاى آن 
ــخصيت پردازى و حس در آن در مرحله بعد  مى داند و ش
مى آيند. مى خواهم بگويم نام فيلم و سياه وسفيد  بودنش و 
تمركز آن بر شخصيت اصلى، به ساخت فيلمى نينجاميده 
كه ما را لحظاتى با دنياى اندوهگين شخصيت تنهاى فيلم 

همراه كند. 
يكى از دلايل اين امر حضور شخصيت ها و صحنه هايى 
است كه مرتب خلوت ما و قهرمان فيلم را به هم مى زنند. 
ــلوغ مريم دوست رويا  مثلا كل انگيزه حضور پررنگ و ش
(زن اصلى فيلم) چيست؟ او چه كمكى به درك درونيات 
ــايه و مادر رويا؟  رويا مى كند؟ همين طور حضور زن همس
برخى صحنه ها انگار درست شده اند تا بيننده را از تمركز 
ــوهر  روى رويا دور كنند. دو زن در خانه درباره خيانت ش
ــان با هم حرف مى زنند در حالى كه مرد تعميركار  يكى ش
دارد شوفاژها را هواگيرى مى كند. اين موقعيت قرار است 
ــخصيت رويا را به ما نشان دهد؟ و جز اين  كدام لايه از ش
است كه با ناخوانايى اش با رفتار اجتماعى طبيعى آدم هايى 
در آن موقعيت، ذهن ما را پريشان مى كند. برف روى كاج ها 
مى خواهد چندان رويدادمحور نباشد، شخصيت محور باشد. 
ــخصيت هاى اصلى آن همه به شدت ناپرورده اند. ما  اما ش
نمى فهميم كه رويا دچار چه كشمكش هايى است. تصميم 
ــرده اتفاق مى افتد. اما  ــاره طلاق يك جور خارج از پ او درب
حضور دراز مدت اين شخصيت بر پرده و بازى مهناز افشار 
كمك مى كنند تا دست كم از بيرون با او اخُت شويم. آشكار 
ــا اين موقعيت را  ــت كه فيلم مى خواهد ما همراه روي اس
ــه كنيم و از ديد او به ماجرا بنگريم. اما آيا اين به آن  تجرب
معنا نيست كه شخصيت هاى ديگر كاملا منفعل باشند و 
ديدگاه آنها را نداشته باشيم. شخصيت سراپا تقصير شوهر 
رويا كه هيچ چيز از آن نمى فهميم از نظر شخصيت پردازى 
ــره او هم دلايلى  ــت. بالاخ مهم ترين نقطه ضعف فيلم اس
ــت. بايد اينها بيان شوند تا تنشى، كشمكشى  ــته اس داش

اتفاق بيفتد. 
ــرين به رويا  ــت نس ــت كه در آن دوس صحنه اى هس
مى گويد تعجب مى كند كه او چطور اينقدر خونسرد است. 
ــت كه مى توانست به محور اصلى فيلم  اين آن نكته اى اس
ــنيدن خبر رابطه على با زنى  ــود. رويا در واقع با ش بدل ش
ديگر، شوكى اوليه را تجربه مى كند، اما زود متوجه مى شود 
ــت. با دست ودلبازى شوهر،  ــت نداده اس كه چيزى از دس
شايد حتى وضعيتش بهتر هم شده باشد. به همين خاطر 
ــت كه خيلى ناراحت نيست. كشف همين نكته،  هم هس
ــيدن تمهيدات و موقعيت هايى كه مى توانست اين  انديش
وضعيت را بيشتر باز كند، همين نداشتن حس حسادت، 
بى تفاوتى، انفعال، تسليم يا تركيبى از همه اينها، مى توانست 
پرورده شود و در اين راه موسيقى، سياه وسفيد نوستالژيك، 
طبيعت و بارش آرام برف بر درختان، مى توانستند كاركردى 

داشته باشند. 
برف روى كاج ها از نظر توانايى هاى كارگردانى پيمان 
ــپيده  ــردارى محمود كلارى و تدوين س معادى، تصويرب
عبدالوهاب به عنوان حرفه هاى تخصصى نقاط قوت زيادى 
دارد. اما اينها باعث نمى شوند فيلم خوبى شود. آنچه در اين 
ميان گم است روشنى كارگردان-فيلمنامه نويس است در 
اين باره كه مى خواهد با موقعيتى كه انديشيده چه كار بكند.

نقد فرهنگ

جايى براى داورى نيست

بايد يك چيزى بشود، اتفاقى بيفتد، پيشنهادى بدهند  �
ــان كشف و اختراع و ابداع است و دستى  به آنها كه كارش
ــمش را  ــازند اس ــندانه، معجونى بس دارند در امور خداپس
ــى». در گام بعد يك دايره المعارف  بگذارند «معجون رهاي
واژگان اضطرارى درست بكنند_ كه هم نسخه چاپى اش 
ــارت «معجون  ــن_ ، جلوى عب ــم آنلاي ــد ه موجود باش
رهايى» به عنوان توضيح بنويسند معجونى است كه صرف 
ــان را از خطر همه گير  يك جرعه از آن به طرفه العينى انس
ــى موجز، خيلى  ــد، خيل ــاوت» مى رهان «داورى» و «قض
جمع وجور، خيلى قابل فهم. بعد آنها كه كارشان اين است و 
ايجاد جامعه سالم جزو وظايف شان تعريف شده، اين معجون 
را توليد انبوه بكنند، بريزند توى بازار. «معجون رهايى» از 
اين دوا، داروهايى نباشد كه تحريم بهشان مى خورد و ناياب 
مى شود و نسخه پزشك لازم دارد و الخ. اصلا مجانى باشد، 
بى نسخه، بى دردسر، در دسترس، مثل همراه اول كه آدم ها 
هيچ گاه تنها نيستند بس كه همه جا هست. بعد معجون 
را بگذارند دم داروخانه ها، مردم همين طور بروند مثل باقى 
ــاز مقيم دواخانه،  اقلام ضرورى، بى حتى مراجعه به داروس
ــد خانه، بخورند، يك ليوان آب هم رويش،  بگيرندش ببرن
ــاخته شده باشد  آب هم نخواهد حتى، بس كه دلپذير س
اين معجون. اصلا بيايند جايزه بگذارند براى آن ها كه اين 
ــان را اعلام بكنند، باهاشان  معجون را مى گيرند، اسامى ش
توى تلويزيون ملى مصاحبه بكنند، ازشان بپرسند حالشان 
چطور است بعد از خوردن معجون، چند چندند با خودشان، 
ــن «ب ث ژ» و  ــود مثل واكس با مردم، با دنيا. حتى مى ش
ــه گانه» و «ديفترى»، مجانى به مردم  «فلج اطفال» و «س
ــان بكند در برابر  ــود از همان كودكى، واكسينه ش داده بش
ــن هجمه اى كه بعدها مى تواند به كل نابود بكند عمر و  اي
جوانى خودشان و ديگرانشان را؛ اصلا بيايند براى آنها كه 
كارشان كشف و اختراع و ابداع است و دستى دارند در امور 
خداپسندانه، جايزه اى تعريف بكنند، درخور، براى ساخت 
چيزى كه قرار است دنيا را نجات بدهد، يك جايزه اى هم 
ــوند اين جايزه  ــرار بدهند براى آن ها كه داوطلب مى ش ق
روى شان آزمايش شود. چه ايرادى دارد؟ تاثيرش از كشف 
داروى ضد فلان و ضد بهمان بيشتر است، بلكم آنقدر موثر 
باشد كه مردم ديگر مريض نشوند، ناخوش نشوند، دربه در 
ــوند.  ــوه و زيرميزى نش ــتان و مطب و بيمه و رش بيمارس
ــود، آن وقت دنيا جاى بهترى  معجون رهايى ساخته بش

مى شود براى زندگى، «لا ريب فيه». 

الدورادو

«كليد شكسته» كيميايى به كدام مرد مى رسد
مهر: «مسعود كيميايى» كه به تازگى پروانه ساخت فيلم سينمايى «كليد شكسته» 
ــت، به دنبال بازيگران اصلى اين فيلم سينمايى است. پيش از اين نام  را گرفته اس
«پولاد كيميايى» و «ليلا حاتمى» براى بازى در اين فيلم منتشر شده بود. مهران 
مديرى، رضا عطاران و حميد فرخ نژاد سه گزينه اى هستند كه مسعود كيميايى براى 
بازى در يكى از نقش هاى فيلم خود در نظر دارد اما هنوز درباره انتخاب يكى از اين 
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كارتون خواب

 روبرت صافاريان سيروس ابراهيم زاده

مرگ مولف

11 خرداد؛ روز خداحافظى «آندره آرزومانيان»

نوازنده بهترين هاى دهه 80

ــر دهه 80 كه آلبوم هاى موزيك بى كلام  در اواخ
ــكارى من با آندره  ــت، اولين هم در ايران رواج داش
ــكل گرفت. البته اين  ــب آلبوم «جوانه ها» ش در قال
ــيارى از آلبوم هاى آن دوره، جزو  آلبوم هم مثل بس
ــده اى هستند كه فقط گه گاهى  موزيك هاى دفن ش

صدايشان را در ميان 
تلويزيونى  ــاى  وله ه
ــس،  ــنويم و ب مى ش
ــكارى  هم اين  ــا  ام
ــيار خوبى  شروع بس
ــنايى  ــود براى آش ب
ــينى  ــن با موزيس م
واقعى  به معناى  كه 
ــدره  ــود. «آن ــادر ب ن

ــت  ــه اى، يك پيانيس ــوزه حرف ــان» در ح آرزوماني
ــخصيتى مهمش،  درجه يك و توانا بود اما ويژگى ش
مهربانى و خوش خلقى بود كه باعث مى شد آندره در 
ميان هنرمندان هم عصرش متفاوت و ويژه باشد. اين 
آشنايى باعث شد كه كم كم ويژگى هاى شخصيتى و 
تكنيكى او را بشناسم و بستايم. اما واقعيت اين است 
ــتعدادهاى  كه همواره اين چهره ها با وجود همه اس
ذاتى و فنى، تا پيش از مرگ ناديده گرفته مى شوند. 
حالا ما اسم اين فرآيند را گذاشته ايم «تقدس گرايى 

ــان زندگى اش با  ــرگ». اينكه آندره در زم بعد از م
وجود همه مشكلاتى كه داشت، يك نوازنده حرفه اى 
ــد و معروف ترين آهنگ ها و ترانه هاى  پيانو باقى مان
ــايد ارج  ــش را او نواخته بود آنقدر كه بايد و ش دوران
نهاده نشده و متاسفانه اين خصلت دولتمردان ماست 
كه مى گذارند، عمر هنرمند به پايان برسد تا بى ترس 
ــوس كه از آندره  ــراس، از او ياد كنند و چه افس و ه
حتى در اين حد هم تجليل نشد! فرهنگ عمومى و 
ــند و حتى اگر او را  مردم، آندره را به خوبى مى شناس
به نام نشناسند محال است كه نوازندگى دلرباى او را 
در «از كرخه تا راين»، 
و...  ــى»  طلاي «پاييز 
ــد. حس  ــاد ببرن از ي
ــقى كه  احترام و عش
ميان مردم و هنرمند 
برقرار مى شود هميشه 
هنر  خود  ــطه  به واس
و  ــا  لذت ه و  ــوده  ب
ــى كه مردم  علاقه هاي
ــه هنر آرزومانيان متصل مى كرد هيچ گاه از بين  را ب
نمى رود و هربار با شنيدن صداى پيانواش در بهترين 
ــه 90، تازه و تازه تر  ــاى دهه 80 و اوايل ده قطعه ه
ــود. اما اين دولتمردان هستند كه بايد پاسخ  مى ش
ــرطان بى رحم  دهند چرا در روزهاى آخر كه او با س
استخوان درگير بود و به مشكلات بسيارى برخورد 
كرده بود، هيچ گونه حمايتى را از او ترتيب ندادند و 
گذاشتند سال هاى آخر عمرش را با خاطره هاى تلخ 

پشت سر بگذارد. 

 بابك رياحى پور

مجموعه  ــاب  كت اولين 
ــا و كاريكاتورهاى  كارتون ه
ــط  ــادى حيدرى» توس «ه
ــر شد.  ــر «نظر» منتش نش
ــامل گلچين  اين كتاب، ش
صد اثر كارتون و كاريكاتور 
ــت كه  ــادى حيدرى اس ه
ــا 1390  ــال 1377 ت از س
انتخاب شده اند كه دوره هاى 
مختلف كارى اين هنرمند 
ــار  ــر آث ــر دارد. اكث را در ب
ــاب، در روزنامه ها و  اين كت
مجلات، منتشر شده و تاريخ 

ــده است. كتاب  ــار هريك در زير هر اثر قيد ش انتش
ــامل دو مقدمه به قلم ماشاءاالله  «هادى حيدرى» ش
شمس الواعظين (روزنامه نگار) و مسعود مهرابى (طراح 
ــوول  ــاز و مديرمس ــت و صاحب امتي و كاريكاتوريس
ماهنامه فيلم) است. برخى كارتون هاى اين مجموعه با 

يادداشت هاى كوتاهى همراه 
است كه روايت شكل گيرى 
ــد.  ــرح مى ده ــر را ش آن اث
ــه زبان  ــن كتاب ب ــن  اي مت
ــى نيز ترجمه شده   انگليس
ــت. اين اولين مجموعه  اس
ــوزه كارتون و  ــاب در ح كت
ــت كه توسط  كاريكاتور اس
نشر «نظر» منتشر مى شود. 
ــاب كارتون هاى «هادى  كت
در 124صفحه  ــدرى»  حي
ــاپ نفيس  با چ تمام رنگى 
ــر  ــع جيبى منتش و در قط
ــى هاى معتبر سراسر  ــده و در تمامى كتاب فروش ش
ــور، ازجمله مراكز «شهر كتاب» عرضه مى شود.  كش
ــرى از هادى حيدرى با  ــش از اين نيز كتاب ديگ پي
عنوان «ادبيات كاريكاتور ايران در عصر اصلاحات» در 
سال1383 توسط انتشارات «روزنه» منتشر شده بود. 

پيشنهاد

انتشاركتاب مجموعه كارتون هاى «هادى حيدرى» 

 نگار حسينى

ــگام علم ارتباطات باشى و  ــت پيش ــخت اس س
ــوى! همان پديده اى كه  ــوژه «شايعه» ش خودت س
ــيه» بردنش به كار  ــت را براى به «حاش تمام تلاش
برده اى و اينك درباره خودت به «متن» آمده است. 
ــر به «اغما» رفتن  ــد كه خب ماجرا از زمانى آغاز ش
پروفسور كاظم معتمدنژاد، در روزهاى پايانى هفته 
ــوى يك سايت خبرى منتشر و  ــته ابتدا از س گذش
بلافاصله بازتابى گسترده در ساير رسانه هاى خبرى 
ــاس، شايعه و «سوخته» بود.  يافت؛ خبرى كه از اس
ــژاد در هفته هاى  ــت كه دكتر معتمدن ــت اس درس
گذشته روزهاى سختى را پشت سر گذاشته و حتى 
يك چندى را هم در بيمارستان به سر برده، اما دكتر 
اينك و در زمان انتشار اين خبر با بهبودى نسبى اى 
كه در حال عمومى اش رخ داده، به منزل بازگشته و 
حال عمومى اش هم رضايت بخش است. تامل برانگيز 
ــازان، ادعايى قديمى را كه  است با چه نيتى خبرس

ــده و از سوى هيچ مرجع  در دو هفته قبل مطرح ش
رسمى اى تاييد نشده است را اينك و پس از بهبودى 
ــد و حتى دختر محترم  ــتاد مطرح مى كنن حال اس
استاد، دكتر رويا معتمدنژاد را به پنهان كارى عمدى 
ــدام پنهان كارى؟  ــن ماجرا متهم مى كنند؟ ك در اي
ــتاد ناخوش بود و اينك هم با بهبود  يك چندى، اس
حالش، مساله از حيز انتفاع ساقط شده است. جالب 
اين است در اين گزارش از «يك لشكر» شاگرد استاد 
انتقاد شده كه چرا دكتر معتمدنژاد براى شان سوژه 
خبرى نشده است؛ خوب است شايعه سازان به همين 
ــد و ويژه نامه  ــرق» نيم نگاهى مى كردن روزنامه «ش
مفصلى را كه چندى پيش درباره استاد و مقوله آزادى 
مطبوعات منتشر شد را تورقى مى كردند يا گزارش 
مراسم رونمايى از سرديسش را در همين صفحه آخر 
ــندگانش بر  مى خواندند؛ مطالبى كه جملگى نويس
ــالت حال استاد و آرزوى سلامتى زودهنگامش  كس
ــبى  ــد مى كردند؛ آرزويى كه اينك تحققى نس تاكي
ــانه  ــت. اما خبر خوب براى همه اهالى رس يافته اس
ــت كه استاد، با بهبود نسبى حالش، در كنار  اين اس
خانواده و در منزل خود به سر مى برد و شايعه به اغما 

رفتنش در اين روزها از اساس شايعه است. 

زاويه ديد

 پژمان موسوى

درباره شايعه به اغما رفتن پروفسور «كاظم معتمدنژاد»

اما تو باور مكن!

برداشت آخر

عباس كيارستمى در گفت وگو با «شرق»:

نگرانى ام «آزادى» نيست، «اقتصاد» ايران است

عباس كيارستمى كارگردان 
با  ــورمان اخيرا  ــته كش برجس
تشكيل كارگاه هاى فيلمسازى 
ــا انتقال  ــت تا ب ــلاش اس در ت
ــه  زمين در  ــود  خ ــات  تجربي
ــاى  ــز هنره ــازى و ني فيلمس
ــوآرت به  ــرى از جمله ويدي بص
نسل جديد و جوان خطى را از 
گذشته به امروز و آينده متصل 
كند. اين ايده و تلاش باعث شده 
است تا وى در طول سال اقدام 
ــر  به برپايى كارگاه ها در سراس
جهان كند. وى اخيرا به دعوت 

جشنواره فيلم هنگ كنگ و پروژه سينه فان، اقدام به 
تشكيل كارگاهى آموزشى در هنگ كنگ كرد و در 
حين برپايى بازار هنر بازل (شعبه هنگ كنگ) نيز در 

پانل گفت وگويى شركت داشت. 
اما اين كارگردان نامى و برنده نخل زرين فستيوال 
كن دغدغه ها و نگرانى هاى فراوانى نيز در زمينه آينده 
و وضع موجود جامعه ايران دارد. وى در گفت وگويى 
كوتاه با «شرق» مى گويد: «بين اطرافيانم هيچ كس 
ــته  ــم كه بارقه اى از اميد به فعاليت، داش را نمى بين
باشد. اين نااميدى عام باعث شده است تا هنرمندان 
كم كارتر شوند و توليد مطلوبى در زمينه فرهنگ و 
هنر نداشته باشيم. من نمى دانم اين وضع تا چه زمان 
ادامه مى يابد اما بايد كارى كرد تا فضاى جامعه از اين 

حالت خارج شود.»
ــتمى در ادامه مى افزايد: «فرصت زيادى  كيارس
ــم و آلترناتيو يا جايگزينى هم پيدا  در اختيار نداري
نمى شود پس بايد خودمان تلاش كنيم و به نتيجه اى 
ــيم.» وى درباره وضعيت اقتصادى نيز  مطلوب برس
ــت كه تنها من بگويم بلكه  گفت: «اين چيزى نيس
ــتمداران داخلى  ــيارى از سياس حرف و عقيده بس
ــت كه موقعيت مناسبى به لحاظ اقتصادى  نيز هس

ــا طرح  ــتمى ب نداريم.»كيارس
يك پرسش نگرانى هاى خود را 
ــوان مى كند: «من  اينچنين عن
ــت خودم، كشورم و  به سرنوش
ملت ايران علاقه مند هستم و در 
حال حاضر نمى دانم به كدام يك 
ــت جمهورى  از نامزدهاى رياس
ــن نامزدها قبل از  راى دهم. اي
اين هم در جايگاه هاى مختلف 
و  ــته اند  داش ــووليت هايى  مس
برخى از مشكلات امروز ما ناشى 
از عملكرد ديروز آنهاست. حال 
بازهم بايد از همين تعداد يكى را 
انتخاب كنيم. تكليف ما مشخص نيست. حرف هاى 

چه كسى را باور كنم؟»
ــوع برخورد  ــاره بر ن ــتمى در ادامه با اش كيارس
نامزدهاى رياست جمهورى مى گويد: «گروهى از اين 
نامزدها قول اصلاح امور به شكل كوتاه مدت مى دهند 
و گروهى ديگر طرح هاى درازمدت دارند اما حقيقت 
اين است كه كارد به استخوان رسيده است. نگرانى 
ــايل اقتصادى است كه همگان را به  اصلى من مس
اشكال مختلف فلج كرده است. نگرانى من در زمينه 
آزادى نيست. چون بيش از حد معمول آزادى داريم. 
ــما نمى توانيد تصور كنيد كه در برخى كشورها  ش

مردم چقدر با احتياط حرف مى زنند.»
ــى بودن نگرانى هايش  وى با تاكيد بر غيرسياس
ــه مديران  ــى را ب ــت كار سياس مى گويد: «بهتر اس
سياسى واگذار كنيم. پرسش هاى من اقتصادى است 
ــاخص توسعه يك كشور است و  چون مهم ترين ش
ــيار مهم. شما هر روز حساب بانكى خود را  بسياربس
چك مى كنيد و نه حساب آزادى هايتان را. ما در ايران 
تا حدود زيادى امنيت سياسى و اجتماعى داريم اما 
امنيت اقتصادى به هيچ وجه؛ وگرنه من نمى توانستم 

الان با شما صحبت كنم.»

ايسـنا: كتاب «جامعه شناسى تئاتر» اثر ژان دو وينيو 
با ترجمه ستارى به تازگى از سوى نشر مركز به چاپ 
رسيده است. به گفته مترجم، «جامعه شناسى تئاتر» 
ــه تحليل تئاتر  ــت كه ب ــى از مهم ترين آثارى اس يك
ــد آرمان تئاتر  ــنده مى خواهد بگوي مى پردازد و نويس
ــگر پيشكسوت  ــتارى، مترجم و پژوهش چيست. س
ــطوره،  تاكنون كتاب هايى در حوزه هاى فرهنگ، اس
تئاتر، عشق و پژوهش درباره قصه ها تاليف يا ترجمه 
كرده كه تعدادى از آنها به اين شرح است: «گفت وگوى 

ــهريار»، «تئاتر و دين»، «پژوهشى در  ــهرزاد و ش ش
قصه سليمان و بلقيس»، «شرق در ادبيات فرانسه»، 
«پژوهشى در اسطوره گيل گمش و افسانه اسكندر»، 
ــى در  ــت فرهنگى»، «پژوهش ــى و هوي ــت مل «هوي
ــل در روانكاوى»،  ــى»، «رمز و مث ــه يونس و ماه قص
ــق مجنون»، «پيوند عشق ميان شرق و  «حالات عش
غرب»، «درباره فرهنگ»، «تاثير سينما در كودكان و 
نوجوانان»، «عشق صوفيانه»، «سيماى زن در فرهنگ 
ايران»، «آيين و اسطوره در تئاتر» و «ريشه هاى تئاتر».

مخبر الدوله

انتشار ترجمه تازه «جلال ستارى» درباره تئاتر

 احسان گنجي
ehsanganji58@gmail.com 
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